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Extended Abstract 

Introduction and Objectives: From the perspective of the Holy Qur’an, property (māl) is a divine blessing. Its correct 

use brings good and prosperity, while its incorrect and illicit use leads to corruption and ruin for both the individual and 

society. God states in Verse 29 of Sūrat al-Nisā’: “O you who have believed, do not consume one another’s property un-

justly (bi-al-bāṭil) but only [in lawful] business by mutual consent. And do not kill yourselves [or one another].”

Based on this verse, any wrongful appropriation of another’s property without a legitimate Sharīʿah or rational justifica-

tion constitutes “Akl Māl bi-al-Bāṭil” (Illicit Consumption of Property) and is prohibited. Appropriation must instead be 

based on trade (tijārah) and mutual consent (‘an tarāḍin). This is the foundation for the legal principle of the “Prohibi-

tion of Illicit Consumption of Property.” Although this principle is widely applied in jurisprudence (fiqh), derived from 

Qur’ānic verses and narrations (riwāyāt), it is seldom explicitly cited as an independent juristic rule in primary sources. 

According to this principle, any wrongful appropriation of property is forbidden (ḥarām), whether the cause is invalid 

(e.g., theft, gambling), the purpose of a valid transaction is invalid (e.g., buying wood to make instruments of vice), or 

the transaction is problematic concerning the conditions of the countervalues (e.g., the exchanged items lacking monetary 

value [māliyyah]).

This paper re-examines the conceptual and applicable scope of this principle to determine whether it applies to the buying 

and selling of cryptocurrencies, particularly regarding the conditions of the countervalues. If affirmative, such transac-
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tions would be not only religiously forbidden (ḥarām taklīfī) but also legally invalid (fāsid), rendering any proceeds an 

instance of Illicit Consumption of Property.

Methodology: This research employs an analytical and descriptive methodology, relying on library resources and docu-

mentary evidence.

Findings and Discussion:

• Any wrongful appropriation of another’s property-including physical assets (a‘yān), usufructs (manāfi‘), and financial 

rights (ḥuqūq māliyyah)-and its use without legitimate justification, even with mutual consent, falls under this rule and 

is forbidden.

• Jurists (fuqahā’) have invoked this principle as the basis for rulings on various subsidiary issues (furū‘), such as when 

the cause of appropriation is invalid, the purpose is invalid, or the conditions of the countervalues are not met. However, 

its application is not limited to these cases. A review of fiqh texts suggests it applies to any situation where a person is 

not entitled to a benefit, thereby prohibiting its appropriation-for instance, acquiring wealth through network marketing 

schemes where an individual receives a reward for another’s sales effort.

• Investigations indicate that cryptocurrency transactions do not inherently violate the standard conditions of the counter-

values (shurūṭ al-‘iwadayn):

o Monetary Value (Māliyyah): The monetary value of cryptocurrencies is verifiable due to significant and undeniable 

demand from rational actors.

o Ownership (Mamlūkiyyah): Cryptocurrencies have identifiable owners (e.g., the miner or a subsequent purchaser) 

and cannot be likened to unowned resources (res nullius) or conquered lands (arāḍī al-maftūḥah ‘anwatan) that are 

inherently inalienable.

o Absence of Restrictive Rights (Ṭalqiyyah): No pre-existing prohibitive rights (ḥuqūq māni‘ah) apply to cryptocur-

rencies, thus satisfying the condition of being free for transaction.

o Capability of Delivery (Maqdūr al-taslīm): Delivery is effected through the online transfer of asset control via peer-

to-peer exchanges, reputable centralized systems, or smart contracts. Using reliable infrastructure removes ambigu-

ity regarding the parties’ ability to deliver and receive.

o Specification (Ma‘lūmiyyah): Cryptocurrency prices are specified and can be monitored in real-time, allowing parties 

to transact a known quantity with defined attributes.

o Corporeality (‘Ayniyyah): Cryptocurrencies can be classified as “digital corporeal assets” (a‘yān digitaliyyah). Though 

lacking physical form, they possess an independent, specific, and identifiable identity on the blockchain, with the ca-

pability of being exchanged and having ownership transferred. Their corporeality is thus consistent with the governing 

standards of the digital space.

Therefore, a failure to meet the conditions of the countervalues cannot be used to classify cryptocurrency transactions 

under the rule of “Prohibition of Illicit Consumption of Property.” However, other juristic challenges remain, such as 

whether these transactions involve inherent harm (ḍarar), excessive uncertainty (gharar), or profligacy (safāhah). Each 
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of these issues must be examined separately. The rule in question would only encompass cryptocurrency transactions if a 

Sharīʿah prohibition against their very foundation is established.

Keywords: Unlawful Devouring of the Property of Others (akl māl al-ghayr bi-al-bāṭil), Usurpation (ghaṣb/tasalluf),  

Property (amwāl), Invalid/Illicit (bāṭil), Conditions Pertaining to the Countervalues (shurūṭ al-‘iwadayn), Cryptocurrency.
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چکیده گسترده

مقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم »مال« فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می‌شود و اگر ناصحیح و 
غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می‌فرماید: »یا أَیهَا الَّذِینَ 
آمَنُوا لََاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ باِلبَْاطِلِ إلَِّاَّ أَنْ تَکُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ منِْکُمْ وَ لََاتَقْتُلُوا أَنفُْسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل 

مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید«.
براساس این آیه، هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع 
است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن ‌هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده »حرمت اکل 
مال به باطل« یاد می‌شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به‌عنوان 
یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل 
باشد )مانند سرقت و قمار(، غرض از معامله صحیح نباشد )مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو( یا آنکه معامله از ناحیه شروط 

عوضین دچار مشکل باشد )مانند مالیت نداشتن عوضین(.
پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده »حرمت اکل مال به باطل« به‌دنبال روشن کردن این مطلب هستند 
که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است 

که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می‌شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.
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روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
- هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران )اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی( و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند 

با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده »حرمت اکل مال به باطل« و ممنوع است.
نتایج و یافته‏ها:

- فقها در بیان فروع فقهی گاه به‌مثابه مستند حکم به قاعده »حرمت اکل مال به باطل« استناد جسته‌اند. گاهی از این باب که سبب 
تصرف باطل بوده است )مانند سرقت و قمار(، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است )مانند خریدوفروش چوب 
به‌منظور ساختن آلت لهو( و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است )مانند مالیت نداشتن عوضین(. 
اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته‌شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می‌رسد در هرجایی 
که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق 

بازاریابی شبکه‌ای )Network Marketing( که فرد به ‌دلیل کار شخص دیگر )در مقابل هر فروش( پاداش می‌گیرد.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه‌رو نیست؛ چه، »مالیت« این پدیده نوظهور امروزه با توجه 
به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل‌احراز است. در مورد شرط »مملوکیت« نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک 
آن یا استخراج‌کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج‌کننده آن خریده است، بنابراین نمی‌توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که 
مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح‌العنوة -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگرسو، واضح است که نباید حقوق مانعه به 
رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط »طلقیت« نیز در این بازار لازم‌الرعایة است. 
شرط »مقدورالتسلیم بودن« نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می‌شود. این انتقال به روش‌های مختلفی نظیر 
مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی‌های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می‌پذیرد. با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مطمئن 
)همچون صرافی‌های معتبر(، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می‌گردد. در مورد »معلوم بودن« نیز می‌توان 
گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می‌توان به شکل لحظه‌ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید 
یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط »عین بودن« در معاملات، رمزارزها را می‌توان به 
عنوان »عین دیجیتال« پذیرفت. این دارایی‌ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک‌چین هویتی مستقل، مشخص و قابل‌شناسایی داشته 

و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملًا سازگار است.
بنابراین، به نظر می‌رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی‌توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده »حرمت کل مال به باطل« 
دانست. با این حال، در این زمینه چالش‌های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک 
باید به‌طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، 

خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.
واژگان کلیدی: اکل مال به باطل، تصرف، اموال، باطل، شروط عوضین، رمزارز.

استناد: جواد سلطانی‏فرد و احمد محمدی )1404(. »بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده »حرمت اکل مال به باطل« و وارسی 
شمول‏پذیری آن نسبت به »رمزارزها«. مجله جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی 22)46(: 33-7.

http://


............................................................................................................ جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی- دوره 22)46(- تابستان 1404  12

1. بیان مسئله
از نظر قرآن کریم »مال« فضل الهی است )بقره، 19 و توبه، 76( و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می‌شود و اگر ناصحیح 

و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد )طباطبایی، 1393ق، ج4، ص317(. خداوند در آیه شریفه 29 

سوره نساء می‌فرماید: »یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ باِلْبَاطلِِ إلَِّاَّ أَنْ تَکُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لََاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال 

یکدیگر1 را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید«.

لباس(،  )مانند  »عین«  دسته  سه  به  تقسیم،  یک  در  اسلامی  نگاه  در  »مال«  طرفی  از  و  شده  ذکر  »اموال«  واژه  شریفه  آیه  در  ازآنجاکه 

»منفعت« )مانند منفعت خانه( و »حق مالی« )مانند حق اختراع( تقسیم می‌شود،2 براساس‌این، می‌توان گفت: منظور از اکل مال به باطل، 

تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اعیان، استفاده‌های ناروا از منافع و از بین بردن حقوق دیگران است. به‌دیگرسخن، هرگونه تصرف به ‌ناحق در 

اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است، بلکه تصرف باید براساس تجارت3 آن‌ 

هم از روی رضایت طرفینی صورت پذیرد.

با این حال، باید توجه داشت صرف وجود رضایت طرفینی برای صحت تصرف کافی نیست، چه، عنصر یادشده در تعاملاتی همچون قمار 

نیز وجود دارد، با اینکه تردیدی در عدم مشروعیت آن نیست؛ ازاین‌روی، افزون‌بر رضایت، سببِ دارایی نیز باید صحیح باشد. براساس‌این، 

می‌توان با در نظر گرفتن قبل و بعد استثناء در آیه شریفه چنین برداشت کرد که در جامعه اسلامی گردش مالی با سبب فاسد ممنوع است؛ 
هرچند رضایت نیز وجود داشته باشد )برگرفته از درس خارج فقه مددی، 1397/12/01(.4

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه، حصر سبب حلیّت در »التجارة عن تراض« در آیه شریفه با وجود کثرت اسباب حلیّت در فقه )مانند ارث، هدیه، 

وصیت و جعاله( موجب تخصیص اکثر بوده و مستهجن و قبیح است )مکارم‌شیرازی، 1383، ص79(؛ ازاین‌روی، استثنای »تجارت از روی تراضى« 
درواقع، بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است و اسباب حلال دیگر را نفی نمی‌کند؛ چه، آنها نیز از طرق مشروع عقلایى هستند.5

1. در این آیه شریفه خداوند متعال از باب اطلاق کل بر بعض )فاضل‌مقداد، بی‌تا، ج2، ص381( جامعه را به‌عنوان »واحد مجموعی« در نظر گرفته و خطاب خود را صادر کرده 
اســت. بنابراین، منظور از »أموالکم« به قرینه »بینکم« اموال دیگران )اموال جامعه اســامی( اســت، وگرنه معنا ندارد انسان از خوردن مال خود منع شود )موسوی‌بجنوردی، 
1377، ج5، ص215؛ درس خارج فقه مددی، 1397/11/28(، این درحالی است که برخی )رازی، 1420ق، ج10، ص57؛ درس تفسیر قرآن جوادی‌آملی، 1371/10/02( 
برآن هســتند ممنوعیت اکل مال افزون‌بر اموال دیگران )در مواردی مانند غصب و ســرقت( شامل اموال خود )در مواردی مانند خرج کردن مال در معاصی خداوند( نیز شده 

و بدین‌معناست که هیچ‌کس حق ندارد مال خود را به باطل صرف کند.
2. دراین‌باره در ادامه سخن گفته خواهد شد.

3. مراد از »تجارت« در آیه شــریفه مطلق معاوضات مالی از قبیل بیع، صلح و قرض و حتی غیرمعاملات همچون حیازت و صید اســت و ذکر تجارت بدان جهت اســت که 
بارزتریــن نمونــه جریان مال و رایج‌ترین راه برای تحصیل اموال به شــمار می‌آید )فاضل‌مقداد، بی‌تا، ج2، ص33؛ موســوی‌خمینی، 1421ق، ج1، ص100(. زمخشــری نیز 
کثرها متعلق بها« )1407ق، ج1، ص502(. یکی از معاصران نیز معتقد است: آیه ناظر به موارد متعارفی است که افراد  می‌نویسد: »خصّ التجارة بالذکر، لأنّ أسباب الرزق أ
برای اکتساب به دنبال آن می‌روند و راه‌هایی که اختیار آن با انسان است، نه مواردی همچون ارث و هبه که اختیار آن با انسان نبوده و از مصادیق رزق رزقه اللّه است )درس 

خارج اصول فقه شبیری‌زنجانی، 1398/10/30(.
4. گفتنی است در پایان آیه یادشده، مردم از قتل نفس و خودکشی بازداشته شده‌اند. درحقیقت، قرآن کریم با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به یک نکته مهم اجتماعى کرده است 
و آن اینکه اگر روابط مالى مردم براساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به‌صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ‌ناحق تصرف کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشى و 

انتحار خواهد شد، و افزون‌براینکه انتحارهاى شخصى افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعى نیز از آثار ضمنى آن است )برگرفته از مکارم‌شیرازی، 1371، ج3، ص357(.
5. بیان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد )طیب، 1386، ج5، ص351(. البته ناگفته نماند مطلب ذکرشــده در فرضی اســت که وجود حصر در اینجا پذیرفته شود؛ زیرا ممکن 
اســت گفته شــود استثناء در سیاق نفی، زمانی دال بر حصر اســت که متصل باشد نه منقطع، حال‌آنکه استثناء در آیه شریفه بر اساس دیدگاه مشهور دانشمندان منقطع است 
)رازی، 1420ق، ج10، ص57(. امام خمینی نیز اســتثناء در آیه شــریفه را منقطع می‌داند و پس از ذکر دواعی چهارگانه برای اســتثناء منقطع، بر آن اســت که بعید نیســت 
کید بر این نکته است که تمامی عقدهایی که به سبب باطل انجام  کید عموم ما قبل )حکم مســتثنی‌منه( آمده باشد؛ به این معنا که هدف، صرفاً تأ اســتثناء در این آیه برای تأ
می‌شوند، این خصوصیت را دارند که موجب نقل‌وانتقال نمی‌شوند؛ ازاین‌روی چنین استثنایی برای اخراج نبوده و نمی‌تواند دلیلی بر حصر جواز اکل در تجارت عن تراض 
باشــد )موســوی‌خمینی، 1421ق، ج2، ص116و117(. برخی نیز برآن هستند اســتثنای منقطع در این آیه برای دفع توهم »عدم امکان تحصیل مال به شکل غیر باطل« است 

)محمدیان، 1389، ج2، ص181(.
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بنابراین، معیار تصرف و دارا شدن در اسلام، تصرف و ملکیتی است که حلال و مباح باشد و هرگونه تصرف و دارا شدنِ خارج از این 

محدوده، حرام است. این همان چیزی است که در فقه از آن با عنوان قاعده »حرمت أکل مال به باطل« یاد می‌کنند،1 بدین معنا که هیچ‌کس 

نباید از راه نامشروع، مال دیگری را بخورد. یکی از معاصران اکل مال به باطل را چنین معنا می‌کند:

معنای اکل مال به باطل آن اســت که انســان مالی را بدون دلیلی عقلی و منطقی به دســت آورد؛ به‌عبارت‌دیگر، اکل مال به باطل به 
معنای کسب بدون توجیه مشروع است )مکارم‌شیرازی، 1380، ص36(.

از »حرمت أکل مال به باطل« هرچند در کمتر منبعی به‌عنوان یک قاعده فقهی یاد شده، اما قاعده‌ای است که فقها در بیان فروع فقهی در 

باب‌های گوناگون فقه گاه به‌مثابه مستند حکم بدان استناد جسته‌اند؛ ]1[ گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است، مانند غصب، 

خیانت، سرقت، ربا و انواع قمار )موسوی‌بجنوردی، 1377، ج5، ص215(. ]2[ گاه از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است، 

به‌عنوان‌مثال، شیخ انصاری در مکاسب خود بیان می‌دارد: اگر کسی چوب را به شرط آنکه خریدار با آن آلت لهو یا قمار درست کند به او 

بفروشد یا آنکه کسی مسکن خود را برای فروش خمر یا انبار کردن آن به دیگری اجاره دهد، علاوه بر حرمت تکلیفی، چنین معامله‌ای فاسد 

است و نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. وی در ادامه، یکی از دلایل حرمت و فساد یادشده را قاعده »منع اکل مال به باطل« می‌داند )انصاری، 

1419ق، ج1، ص123(. ]3[ گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است، به‌عنوان‌مثال، علامه حلی أخذ مال در 

مقابل آنچه مالیت ندارد را اکل مال به باطل می‌داند )حلی، 1419ق، ج2، ص465 و فخرالمحققین، 1387ق، ج1، ص401(.

موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته‌شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می‌رسد در هر جایی که شخص استحقاق 

دارا شدن را نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ به‌عنوان‌مثال، ازآنجاکه نتیجه فعالیت اقتصادی هر شخص 

ک کند؛ ازاین رو، برخی از فقها در پاسخ به 
ّ
تنها متوجه خود اوست، فرد نمی‌تواند بی‌آنکه فعالیت مثبتى داشته باشد، دارایی بادآورده‌ای را تمل

پرسشی پیرامون مسئله بازاریابی شبکه‌ای2 تصریح کرده‌اند:

اگــر به خاطر کار شــخص دیگــر )در مقابل هر فروش( به شــما پــاداش م‌ىدهند، این نوعــى اکل مال به باطل بوده و حرام اســت 
)سبحانی‌تبریزی، 1389، ج4، ص135 و مکارم‌شیرازی، 1385، ص44(.

از همین قبیل است استناد به قاعده یادشده برای بیان عدم جواز اخذ اجرت در قبال انجام دادن واجبات؛ زیرا وقتى خداوند عملی را بر 

عهده کسی واجب می‌کند، این تکلیف به خاطر منافعی است که به خود شخص بازمی‌گردد. بنابراین، گرفتن اجرت در برابر انجام دادن چنین 

عملی، مصداق أكل مال به باطل خواهد بود )غروی‌اصفهانی، 1409ق، ص197(؛3 این موضوع شبیه آن است که یک بنده در نظام عرفی، 

با وجودی که تمام وظیفه‌اش اطاعت از دستورهای مولاست، برای انجام دادن همان وظایف از دیگران دستمزد بگیرد. در این صورت، عرف 

چنین رفتاری را نمی‌پذیرد و این قرارداد اضافی را با جایگاه بندگیِ آن فرد در تناقض می‌بیند )اعرافی، 1400، ج11، ص413(.

کل مال به باطل« صحیح نیســت و باید به‌جای آن از تعبیر »مؤاکله باطل« اســتفاده شــود )علیدوست، 1395ب، ج1، ص133(. شیخ انصاری نیز در  1. برخی معتقدند تعبیر »أ
کلٌ و إیکالٌ للمال بالباطل‌« اســتفاده می‌کند )انصاری، 1419ق، ج1، ص123(. باید توجه داشــت اکل مــال به باطل گاهی به صورت  یــک جا در مکاســب از عبارت »أ
طرفینی اســت؛ مانند معامله‌ای که فاقد شــروط صحت باشــد. در این صورت، تصرف بایع در ثمن و مشــتری در مثمن، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود. گاهی نیز به 
صورت یک‌طرفه اســت؛ برای نمونه در ربای قرضی، تصرف قرض‌دهنده در بهره‌ای که می‌گیرد از باب اکل مال به باطل -صرف‌نظر از دیگر ادله- حرام اســت، برخلاف 
قرض‌گیرنده که -بر اســاس یک دیدگاه-  مالک قرض ربایی می‌شــود و در ازای پرداخت مقدار زیادی، صرفاً پول خود را از دســت داده است. لازم به ذکر است می‌توان 

کل مال به باطل« دانست. کل سُحت« )اکل مال نامشروع( را -که در منابع اسلامی به کار رفته است- دست‌کم در بسیاری از موارد مترادف تعبیر »أ تعبیر »أ
2. Network Marketing.

3. ممکن است ممنوعیت اکل مال دیگران افزون‌بر اشخاص حقیقی، نسبت به اشخاص حقوقی نیز مطرح باشد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر حقوقی بودن شخصیت بیت‌المال پذیرفته شود، 
استفاده بدون جهت از اموال بیت‌المال نیز مصداق اکل مال به باطل خواهد بود )درس تفسیر قرآن فقیهی، 1402/09/01(.
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همچنین، برخی از فقها بطلان شرکت درصورتی‌که دو نفر در مالی به‌طور مساوی شریک بوده و یکی از آنها برای خود شرط سود بیشتر 

شرط کند را از باب قاعده »حرمت اکل مال به باطل« دانسته‌اند؛ زیرا در مقابل آن مقدار زیادی عوضی قرار نگرفته است )شهیدثانی، 1413ق، 

 آنان برای اثبات ممنوعیت مواردی که در حرمت 
ً
ج4، ص311 و 312(. گفتنی است با در نظر گرفتن رویه عملی فقها، به نظر می‌رسد معمولا

آنها تردیدی وجود ندارد، به این قاعده استدلال نمی‌کنند؛ اما این نحوه بحث بدان معنا نیست که آنها این موارد را از شمول این اصل قرآنی 

بیرون می‌دانسته یا آنها را از مصادیق »حرمت اکل مال به باطل« به‌حساب نمی‌آورده‌اند؛ بلکه به نظر می‌رسد در آن موارد، به خاطر وجود دلایل 

خاص از کتاب و سنت، نیازی به استشهاد به عموماتی همچون اصل موردنظر نمی‌دیده‌اند.

نکته دیگر آنکه، پای این قاعده به‌تبع فقه امامیه در حقوق ایران نیز باز شده است؛ چه، مواد مختلفی از قانون اساسی )مانند دو اصل 

47 و 49(، قانون مجازات اسلامی )مانند دو ماده 214 و 267( و قانون مدنی )مانند ماده 348 درباره بیع چیزی که مالیت ندارد، مواد 

311 به بعد درباره غصب، مواد 416 به بعد درباره غبن، ماده 427 درباره عیب و مواد 301 تا 305 درباره دریافت و پرداخت ناروا( را 

اندیشه  نزدیک‌ترین  است.  نیامده  میان  به  نامی  قاعده  این  از  به‌صراحت  موارد  این  در  هرچند  دانست؛  نامبرده  قاعده  از  مستنبط  می‌توان 

کل مال به باطل را می‌توان اصل حقوقی »منع دارا شدن ناعادلانه« یا »منع دارا شدن بلاجهت« دانست؛1 با این  حقوقی به قاعده فقهی منع أ

وصف می‌توان ماده 319 قانون تجارت را -که در بحث مرور زمان اسناد تجاری از تعبیر »استفاده بلاجهت« استفاده کرده- ناظر به قاعده 

باطل مطرح شده  به  مال  اکل  به‌عنوان  استفاده بلاجهت  فقه اسلامی  و  قرآن  در  که  از حقوقدانان تصریح کرده‌اند  برخی  دانست.  یادشده 

است )صفایی، 1386، ص370( تا آنجا که از نظر برخی از آنان آیه شریفه »یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لََاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ باِلْبَاطلِِ إلَِّاَّ أَنْ تَکُونَ 

تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ« کامل‌ترین شیوه ممکن برای بیان قاعده دارا شدن ناعادلانه از هر دو جنبه منفی و مثبت است )امامی، 1384، ج1، 

ص351(. عناوینی چون »استفاده بدون سبب«، »استفاده بدون جهت«، »استفاده بلاجهت«، »دارا شدن بدون علت«، »دارا شدن بدون 

Enrichisse�  « از چند اصطلاح  به‌طورمعمول، ترجمه یکی  این قاعده برگزیده  برای  ایران  »سبب« و »دارا شدن غیرعادلانه« که دکترین 

ment Sans Cause« در حقوق فرانسه، »Enrichissement illégitime« در حقوق سوئیس یا »Enrichissement Unjust« در نظام 

»کامن‌لا2« است. برخی نویسندگان نیز با تفکیک میان استیفای مشروع و نامشروع، عنوان »استیفای نامشروع« را برای آن مناسب دیده‌اند 

)کاتوزیان، 1382، ج2، ص139 و 140؛ به نقل از عامری، 1388، ص106(.

پس از تبیین مفاد قاعده »حرمت اکل مال به باطل« اکنون نوبت ذکر پرسش اصلی پژوهش حاضر است. با این مقدمه که امروزه یکی 

از  برخی  و  روبه‌روست  استقبال روزافزون جهانی  با  که  مالی، معاملات »رمزارزها« است  و مسائل  اقتصاد  مبتلابه مردم در حوزه  موارد  از 

پژوهشگران مدعی‌اند جریان یافتن قاعده موردبحث در معاملات مزبور می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه مشروعیت آنها به‌ شمار آید )میرزاخانی، 

1397، ص81 و 82؛ نواب‌پور و همکاران، 1397، ص230؛ بیاتی و همکاران، 1402، ص21(، تا جایی که حتی برخی از مراجع تقلید و 

ه صافی‌گلپایگانی این‌گونه 
ّ
اندیشمندان در حوزه فقه نیز به چنین مطلبی تصریح کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، حکم معاملات بیت‌کوین ازسوی آیت‌الل

بیان شده است:

ه العالم« )پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه(.
ّ
»حرام و اکل مال به باطل است. والل

1. »استفاده بلاجهت« یا »دارا شدن غیرعادلانه« آن است که شخصی بدون یک علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری دارا شود که در این صورت بر طبق عدالت و انصاف 
و بر اســاس قاعده‌ای که در اکثر کشــورها پذیرفته شــده است، استفاده‌کننده باید عین مالی را که از این طریق به دســت آورده یا بدل آن را به زیان‌دیده برگرداند )صفایی، 
1386، ص369 و370(. برخی برآن‌اند یکســان‌انگاری قانون منع دارا شــدن بلاجهت با مفاد قاعده حرمت اکل مال به باطل صحیح نبوده و تفاوت‌هایی میان این دو دیده 

می‌شود )نک: علیدوست، 1395الف، ص15(.
2. Common law
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فاضل‌لنکرانی نیز معتقد است:

»بیت‌کوین، مصداق اکل مال به باطل، معامله غرری و پولشویی است« )شبکه اجتهاد، نشست »بیت‌کوین یا پول‌های مجازی«(.

این پژوهش درصدد آن است که ضمن تبیین گستره مفهومی و مصداقی قاعده یادشده به‌عنوان مبنایی برای استنباط حکم حرمت در برخی 

از مسائل مستحدثه، به‌طور خاص به این پرسش اساسی پاسخ گوید که آیا می‌توان با استناد به این قاعده، قائل به حرمت معاملات رمزارزها 

شد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، روشن است که علاوه برحرمت تکلیفی، این معاملات فاسد بوده و آنچه از طریق این معاملات 

عاید افراد شود، مصداق آشکار »اکل مال به باطل« است.

2. مدرک قاعده
عمده دلیل حجیت این قاعده، آیاتی از قرآن کریم است. خداوند در دو آیه 29 سوره نساء1 و 188 سوره بقره2 مسلمانان را از خوردن مال 

یکدیگر به‌ ناحق منع کرده و در دو آیه 161 سوره نساء3 و 34 سوره توبه4 اهل کتاب را بابت این مسئله سرزنش نموده است. گفتنی است در 

آیات دیگری نیز همچون آیه 2 سوره نساء5 به محتوای این قاعده اشاره شده است. در این آیات به مواردی همچون رشوه‌خواری، رباخواری، 

خوردن مال یتیم، غصب و به‌طورکلی، معاملات حرام »باطل« اطلاق شده و از تمامی این موارد به‌روشنی نهی شده است. افزون‌بر قرآن 

 کل مال به باطل به شمار آیند. به‌عنوان‌مثال، از حضرت صادق کریم، روایاتی نیز وجود دارند که می‌توانند مبنایی برای قاعده حرمت أ

نقل شده است:

ارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛ هر کس چیزى از مال برادر ]دینى[ خود را به ستم و ناحق  کَلَ جَذْوَةً مِنَ النَّ
َ
ه‏ُ إِلَیْهِ‏، أ خِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ‏ یَرُدَّ

َ
کَلَ مَالَ أ

َ
مَنْ أ

بخورد و آن را به او برنگردانَد، روز قیامت، شراره‌ای از آتش می‌خورد )کلینی، 1407ق، ج2، ص333(.

همچنین از ایشان روایت شده است:

کَلَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ حَرَاماً؛ کســى که مال مؤمنى را به حرام بخورد، دوســت من نیســت )کلینی، 1407ق، ج5، 
َ
لَیْــسَ‏ بِوَلِیٍّ لِی‏ مَــنْ‏ أ

ص314(.

3. مفهوم‌شناسی مفردات قاعده

3-1. »أکل«

واژه‌ »أکل« به معنای »خوردن غذا« است )راغب‌اصفهانی، 1412ق، ص80(؛ اما باید توجه داشت که »خوردن« خصوصیتی ندارد و ممکن 

است از تعبیر »أکل« بدان جهت استفاده شده باشد که خوردن مهم‌ترین نیاز انسان یا به تعبیری بالاترین و بزرگ‌ترین شیوه بهره‌برداری از 

اموال )فاضل‌مقداد، بی‌تا، ج2، ص33( و بارزترین اقسام تصرف )درس تفسیر قرآن جوادی‌آملی، 1371/10/01( است، وگرنه »أکل« هر نوع 

تصرفی را -خواه به ‌صورت خوردن باشد یا به صورت‌های دیگر مانند پوشیدن- دربرمی‌گیرد. تعبیر رایج »مال‌مردم‌خوری« در فارسی نیز از 

همین باب است. علامه‌طباطبایی دراین‌باره می‌نویسند:

هَا الَّذینَ آمَنوُا لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنکَُمْ باِلْباطِل‏ِ إلِاَّ أَنْ تَکُونَ تجِارَةً عَنْ تَراضٍ مِنکُْمْ...«. 1. »یا أَیُّ
2. »وَ لاتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنکَُمْ باِلْباطِل‏ِ...«.

بَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنهُْ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ باِلْباطِل‏ِ...«. 3. »وَ أَخْذِهِمُ الرِّ
هْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ باِلْباطِل‏ِ...«. هَا الَّذینَ آمَنوُا إنَِّ کَثیراً مِنَ الْْأحَْبارِ وَ الرُّ 4. »یا أَیُّ

5. »وَ آتُوا الْیَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ... وَ لاتَأْکُلُوا أَمْوالَهُم‏ْ إلِى‏ أَمْوَالکُِمْ...‏«.
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منظور از أکل، گرفتن یا مطلق تصرف اســت مجازاً. مصحح این اطلاق مجازی آن اســت که خوردن، نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین عمل 
طبیعی اســت که انســان محتاج به انجام دادن آن اســت؛ چه، نیاز به تغذیه، اولین چیزی است که آدمی در ابتدای پیدایش خود درک 
می‌کند، ســپس به حوائج دیگر طبیعى خود از قبیل لباس، مســکن و ازدواج پى م‏ىبرد، پس خوردن اولین تصرفى اســت که در خود 
احســاس م‏ىکند؛ ازاین‌روی، تصرف و گرفتن -به‌ویژه در مورد اموال- »خوردن« نامیده شده است و این نام‌گذاری اختصاصی به زبان 

عرب ندارد؛ بلکه شامل سایر زبان‌ها نیز می‌شود )طباطبایی، 1393ق،‌ج2، ص51(.1

برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: اکل اختصاصی به تصرف حقیقی نداشته و می‌تواند در معنای تصرفات اعتباری نیز به کار رود:

بــه نظر اینجانب، مقصود، خصوص تصرف حقیقی هم نیســت، بلکه معنایی موردنظر اســت که شــامل تصرفــات اعتباری )تصرفات 
حقوقی( یعنی تملّک و تصاحب هم می‌شود )گرجی، 1393، ص24(.

ک است، نه تصرف )خویی، 1418ق، ج36، ص106؛ ایروانی‌نجفی، 
ّ
البته در این میان شماری از دانشمندان معتقدند که مراد از اکل، تمل

1384، ج1، ص113(؛ اما باید توجه داشت که چنین معنایی خلاف ظاهر است؛ چه، »أکل« در موارد دیگر در قرآن کریم در این معنا به کار 

نرفته است )درس خارج فقه مددی، 1397/11/29(.

بنابراین در جمع‌بندی معنای واژه أکل با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت: منظور از أکل در آیه شریفه، هرگونه تصرف در اموال است 

)موسوی‌بجنوردی، 1377، ج5، ص215( که با سلطه انسان همراه بوده و با تسلط خود، تسلط دیگران را از آن مال قطع می‌سازد؛ مانند آنکه 

ک نماید2 )طباطبایی، 1393ق، ج4، ص317(.
ّ
آن مال را تمل

3-2. مال

همچون  لغویان  از  برخی  ص635(.3  ج11،  1414ق،  )ابن‌منظور،  است  »اموال«  آن  مکسر  جمع  و  »مول«  ریشه  از  واوی  اجوف  »مال« 

)فراهیدی،  اشاره‌کرده‌اند  آن  از مصادیق  برخی  به   
ً
نهایتا و  دانسته  تعریف  از  ب‌ىنیاز  و  را چیزی شناخته‌شده  مال  فیومی  و  فراهیدی، جوهری 

به  ابن‌منظور در لسان‌العرب ضمن اشاره  1409ق، ج8، ص344؛ جوهری، 1407ق‌، ج5، ص1821؛ فیومی، 1414ق، ج2، ص586(. 

ک پذیرد، مال نامیده ‌است )1414ق، ج11، ص635(. ابن‌اثیر معتقد است که »مال« در آغاز بر آنچه 
ّ
معروف بودن معنای مال، آنچه را تمل

انسان از طلا و نقره مالک م‌ىشد، اطلاق م‌ىشده است؛ سپس گستره‌اى عامّ یافته و شامل تمامى اشیاى تحت مالکیت انسان شده است 

)ابن‌اثیر جزری، 1367، ج4، ص373(. این واژه در نزد عرب بیشترین کاربرد را در شتر داشته است، زیرا بيشترين اموال آن‌ها بوده )صاحب، 

1414ق، ج10، ص358( یا آنکه حامل دارا‌ىيهایشان بوده است.

 در مباحثی تحت عنوان 
ً
»مال« به‌دفعات در کتاب، سنت و فتاوای فقها موضوع حکم قرار گرفته است و بحث از آن در کتب فقهی غالبا

»تجارت«، »مکاسب« و »شروط عوضین در بیع« آمده است. در سایر موارد، مال، موضوع احکامی همچون اجاره، هبه، ارث، غصب، خمس 

و زکات قرار گرفته است.

کل ما یعمّ الأخذ و الاستیلا« )1415ق، ج1، ص466(. کل می‌نویسد: »و المراد من الأ 1. آلوسی نیز در معنای أ
2. از همینجا روشــن می‌شــود که تصرف اعم از تملّک است. به‌عنوان‌مثال، در مهمانی اگر برای فردی میوه آوردند، این فرد نه مالک عین میوه است، نه مالک منفعت آن، بلکه 
صرفاً حقّ انتفاع و اســتفاده از آن را دارد و چنین حقّی از اقســام مال به شــمار می‌آید؛ در این صورت اگر فرد دیگری ایجاد مزاحمت کند و به ‌ناحق مانع استفاده فرد اول از 

میوه شود، با اینکه میوه را تملّک نکرده، اما ایجاد مزاحمت او به‌نوعی تصرف باطل محسوب می‌شود.
3. برخی به‌اشــتباه »مال« را اجوف یائی و از ریشــه »میل« به معنای »برگردیدن و عدول به یک‌طرف« دانسته و وجه‌تسمیه متعلقات انسان به مال را ازآن‌جهت دانسته‌اند که مال 
پیوسته مائل و زائل است و از این گروه به آن گروه میل می‌کند )راغب‌اصفهانی، 1412ق، ص783 و 784؛ جعفری‌لنگرودی، 1400، ص622(، حال‌آنکه مال اجوف واوی 

است نه یائی.
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 پیرامون مال صحبت شده، اما چندان به شناساندن مفهوم »مال« پرداخته نشده است و حتی برخی از 
ً
با وجودی که در کتب فقهی مکررا

فقها هنگام نیاز به تعریف یا کشف مالیت چیزی به این اکتفا کرده‌اند که »مال، چیزی است که به ازای آن، مال داده می‌شود« )شیرازی، بی‌تا، 

ج2، ص102؛ عراقی، 1421ق، ص66؛ غروی‌نایینی، 1373ق، ج1، ص339( و تعریف مال را به همان وضوح ارتکازی‌اش در عرف واگذار 

کرده‌اند؛ تا جایی که برخی از دانشمندانی که درصدد بازشناسی عناصر تشکیل‌دهنده مفهوم »مال« برآمده‌اند، در پایان اعتراف کرده‌اند که 

تعریف مال به‌گونه‌ای جامع‌ومانع بسیار مشکل است )ایروانی‌نجفی، 1384، ج1، ص165(.

با جستجویی که در آرای فقها در زمینه مفهوم‌شناسی مال انجام شد، درمجموع، می‌توان مهم‌ترین شاخصه‌های مال بودن چیزی را اینگونه 

ص325(  بی‌تا،  طباطبایی‌حکیم،  ص16؛  ج1،  1419ق،  )غروی‌اصفهانی،  بوده  عقلایی  اعتبار  یک  »مال«،  گفت:  و  داد  قرار  هم  کنار  در 

اقتناء )نگهداری( و اختصاص )غروی‌نایینی، 1413ق،   قابلیت ذخیره‌سازی )خویی، 1377، ج2، ص3( و از نظر عقلا قابلیت 
ً
که تکوینا

ج2، ص364 و 365؛ مطهری، 1402، ص61 و 62( دارد و دارای منفعت عقلایی است که در اثر آن عقلا به جهت رفع نیازهای دنیوی و 

اخروی خود )ایروانی‌نجفی، 1384، ج1، ص165( بدان میل و رغبت دارند )طباطبایی‌حکیم، بی‌تا، ص325؛ موسوی‌خمینی، 1421ق، ج1، 

ص37؛ خویی، 1377، ج2، ص42(. گفتنی است فرقی ندارد که نیازهای انسان به مال، بالذات )مانند غذا( باشد یا بالعرض )مانند پول( 

 رفاهی و برای 
ً
)ایروانی‌نجفی، 1384، ج1، ص165(؛ همچنان‌که فرقی ندارد نیاز بالذات، اولی باشد )مانند غذا( یا ثانوی )مانند دوا( یا اساسا

به دست آوردن لذت باشد )مانند بعضی از میوه‌ها( )طباطبایی‌حکیم، بی‌تا، ص325(. باید توجه داشت که صرف موارد گفته‌شده برای مال 

بودن چیزی کافی نیست؛ بلکه دو شرط دیگر نیز لازم است: اول آنکه، آن چیز نباید به‌گونه‌ای باشد که به خاطر فراوانی‌اش همچون آب در کنار 

رودخانه )غروی‌نایینی، 1413ق، ج2، ص365؛ طباطبایی‌حکیم، بی‌تا، ص325( یا به دلیل کمی آن همچون یک‌دانه گندم )غروی‌نایینی، 

1413ق، ج2، ص365( عقلا حاضر به پرداخت مال در مقابلش نباشند؛ دوم آنکه، نباید در شریعت از آن چیز نهی شده باشد )مانند شراب( 

)غروی‌نایینی، 1413ق، ج2، ص365(.

به نظر می‌رسد -همان‌گونه که لغت‌دانان نیز اشاره کرده‌اند- مال برای عرف مفهومی روشن و واضح دارد و برای شناساندن آن، نیازی به 

 بدون آنکه با مشکلی در این زمینه مواجه شوند، 
ً
این همه تکلف و خود را به زحمت انداختن نیست؛ زیرا مردم در زندگی روزمره خود، معمولا

 به مفهوم‌شناسی »مالیت« و »مال« پرداخته نشده که این مطلب 
ً
مال را تشخیص می‌دهند. پیش‌ازاین نیز گفته شد که در کتب‌ فقهی هم نوعا

نشان‌دهنده آن است که مال در اصطلاح فقها تفاوت معنایی چندانی با مال نزد عرف و اهل لغت نداشته است. 

به نظر می‌رسد »مالیت« عنوانی عرفی‌‌انتزاعی است و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در ارتباط با 

آن است. بر این اساس، »مالیت« مفهومی نیست که منوط به بیان شارع باشد، نهایت آنکه شارع بماهو شارع می‌تواند برخی یا تمام آثار حقوقی 

آن را سلب كند؛ یعنی متعلق احکام را -که فعل مکلف است- موردتوجه قرار داده و برای آن، حکم شرعی جعل و اعتبار ‌کند؛ از باب مثال، از 

شرب خمر نهی ‌کند یا معامله آن را باطل اعلام ‌کند؛ زیرا اعتبار شارع تابع مصالح و مفاسد بوده و مصالح و مفاسد نیز در افعال مکلفان است؛ 

 چنين كارى لغو 
ً
اما در خود عناوين عرفى و عقلاىي همچون مالیت، هیچ‌گونه مصلحتى نهفته نيست تا شارع آن را اسقاط نماید. به‌علاوه اساسا

و بيهوده خواهد بود؛ چه، اگر شارع هزاران بار بگوید من عنوان »مال« را از شراب ساقط کردم، با وجود این، مردم همچنان آن را معامله کرده 

و مصرف نمایند، هرگز عنوان مالیت -که عنوانی عرفی‌انتزاعی است- از آن ساقط نمی‌شود. از همین روست که امام خمینی معتقد است 

امکان ندارد شارع به‌عنوان شارع عناوین عرفیه را ساقط نماید )1421ق، ج3، ص9 و10(. محقق نراقی نیز بر آن است که معنای »ملکیت«، 

»مالیت«، »ملک« و »مال« عرفی یا لغوی است که شناخت آنها متوقف بر ورود دلیل شرعی نیست؛ بلکه برای شناخت آنها باید به عرف و 

لغت مراجعه کرد؛ چنانکه وضعیت دیگر الفاظی که به حقیقت شرعیه نرسیده‌اند نیز چنین است )نراقی، 1417ق، ص113(.

 هر چه به عقب برگشته و به کتب فقها مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم 
ً
شاهد بر عرفی بودم مفهوم »مال« آن است که از نظر زمانی، معمولا
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که تعاریف و بیاناتی که ذکر کرده‌اند ساده و بسیط است و هر چه به زمان‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، تعاریف و مشخصات ذکرشده پیرامون 

مال گسترده‌تر و گاه پیچیده‌تر شده است. با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان در تعریف مال گفت:

آنچه در نزد همه یا برخی از مردم دارای ارزش مبادَلی باشد، مال نامیده می‌شود )سلطانی‌فرد و همکاران، 1404، ص192(.1

بر اساس این تعریف، با وجود دو عنصر عرضه و تقاضا و نیز تحقق معاوضات عرفیه است که می‌توان در مبادلات برای یک چیز، قائل به ارزشمندی 
شده و مالیت آن را احراز کرد. ازاین‌روی، می‌توان دریافت که »مال« مفهومی گسترده داشته و شامل »اعیان«، »منافع« و حتی »حقوق مالی«2 نیز می‌شود.3

3-3. باء

حرف »باء« در »لََاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بـِالْبَاطلِِ« برای »سببیّت« است؛ یعنی اموال یکدیگر را به خاطر اسباب باطل )از راه‌های باطل( مانند 

سبحانی‌تبریزی،  فقه  خارج  درس  ص68؛  ج1،   ،1377 خویی،  ص99؛  ج1،  1421ق،  )موسوی‌خمینی،  نخورید  قمار  و  خیانت  سرقت، 

1397/11/10(.4 البته برخی احتمال داده‌اند حرف باء برای »مقابله« باشد؛ یعنی اموالتان را در مقابل باطل )مانند خاک که ارزش ندارد( قرار 

ندهید )درس خارج فقه مددی، 1397/11/29(. شماری دیگر نیز احتمال داده‌اند حرف باء در آیه برای »اتصال« باشد که برای بیان خصوصیتی 

از اکل آمده است، بدین معنا که در اموالتان اکل )تصرف( باطل نکنید )درس خارج فقه شب‌زنده‌دار، 1399/11/21(.
به نظر می‌رسد آنچه با سیاق و فضای آیه شریفه دست‌کم تناسب بیشتری دارد معنای سببیت است، نه مقابله یا اتصال.5

3-4. باطل

واژه »باطل« در مقابل »حق« به کار می‌رود )فراهیدی، 1409ق، ج7، ص431؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج11، ص56(؛ یعنی آنچه ثبات و واقعیتی 

نداشته )مصطفوی، 1368، ج1، ص290( و از بین می‌رود )طبرسی، 1372، ج2، ص506(. علامه طباطبایی دراین‌باره می‌نویسند:

باطل، در مقابل حق-یعنی امری که به نحوی ثبوت داشته باشد- است )1393ق، ج2، ص52(. 

 باطل خواهد بود. براساس‌این، می‌توان 
ً
ازآنجاکه قوانینی که در شریعت بیان شده همگی حق است، پس آنچه با آن منافات داشته باشد، طبیعتا

گفت: مراد از باطل در قاعده نامبرده، »نامشروع« یعنی بدون وجه شرعی است )موسوی‌بجنوردی، 1377، ج5، ص215(. از همین‌جاست که 

برخی )عامری، 1388، ص112( معنای قاعده حرمت أکل مال به باطل را به‌اختصار »نهی از تصرف در مال به‌طور نامشروع« دانسته‌اند. 

1. جهت اطلاع بیشتر در این زمینه به مقاله »بازپژوهی معناشناختی مال از منظر فقه امامیه« از نگارندگان مراجعه شود.
2. ماده 29 قانون مدنی برخی از حقوق را در کنار عین و منفعت در ردیف اموال شمرده است.

3. برخــی از حقوقدانــان افزون‌بر ســه مورد »عین«، »منفعت« و »حق«، دو مورد »عمل« و »دَین« را نیز از جمله اقســام مال برشــمرده‌اند )امامــی، 1384، ج1، ص38-40؛ 
جعفری‌لنگرودی، 1401، ص43 و 44(؛ درحالی‌که آنچه صحیح به نظر می‌رســد آن اســت که عمل نوعی منفعت بوده و بدان بازگشــت دارد، دیون و مطالبات نیز می‌تواند 

تحت عنوان حقوق مطرح شود.
نْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ« بیانگر بطلان و عدم نفوذ اســباب باطل و سلب سببیت برای نقل‌وانتقال 

َ
مْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّاَّ أ

َ
کُلُوا أ

ْ
4. اختلاف اســت که آیه شــریفه »لََاتَأ

از راه‌های باطل اســت یا آنکه خطاب نهی در وهله اول به حرمت اکلِ حاصل‌شــده از راه‌های باطل توجه دارد؛ هرچند که لازمه آن بطلان ســبب و عدم نفوذ آن اســت 
)موسوی‌خمینی، 1421ق، ج1، ص171(.

5. برخی از دانشمندان برآن‌اند در صورتی می‌توان مواردی همچون اخذ ثمن در مقابل »ما لا نفع له« را اکل مال به باطل دانست که باء برای »مقابله« باشد، اما اگر برای »سببیّت« 
باشــد -که ظاهر نیز همین اســت- مقصود از نهی در آیه شریفه نهی از تصرف اموال با اســباب باطل همچون قمار و سرقت خواهد بود )منتظری، 1415ق، ج1، ص470(. 
به نظر می‌رســد این تفکیک تام نیســت؛ زیرا ازآنجاکه رعایت شروط عوضین برای صحت معامله ضروری است، درصورتی‌که باء برای »سببیّت« باشد نیز جریان قاعده در 

اموری همچون شروط عوضین تصویر دارد.
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3-4-1. مصادیق باطل

 هر آنچه غیرحق باشد، باطل محسوب می‌شود. براساس‌این، 
ً
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، »باطل« در مقابل »حق« قرار دارد؛ بنابراین طبیعتا

را  دیگران  دارایی‌های  و  اموال  در  ناروا  تصرف  هرگونه  و  دارد  عام  و  وسیع  مفهومی  بلکه  نیست،  خاصی  موارد  به  منحصر  و  محدود  باطل 

دربرمی‌گیرد. مرحوم طبرسی پس‌ازآن که در معنای باطل وجوه و احتمالاتی را نقل می‌کند، می‌نویسد:

بهتــر اســت باطل را بر تمامی ]آن معانی[ حمــل کرد؛ زیرا آیه ]عمــوم دارد و[ همه ]آن معانی[ را برمی‌تابد )طبرســی، 1372، ج2، 
ص506(.

از راه »قمار« )کلینی، 1407ق، ج5، ص122( و »قسم دروغ«  بنابراین، اگر در پاره‌ای از روایات، باطل بر مواردی همچون کسب 

)طبرسی، 1372، ج2، ص506( تفسیر شده است، از باب انحصار باطل در آنها نیست؛ بلکه درحقیقت معرفی موارد و مصادیق روشنی 

از باطل است )طباطبایی، 1393ق، ج4، ص322(. فیض کاشانی در تفسیر آیه 188 بقره پس از ذکر روایت‌هایی درباره مصادیق باطل 

یسد: می‌نو

آیه همه را دربر می‌گیرد و میان روایات ناسازگاری وجود ندارد )1415ق، ج1، ص227(.

به‌طورکلی، برخی با توجه به استثنای موجود در آیه 29 سوره نساء )إلَِّاَّ أَنْ تَکُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ( معتقدند: درجایی که دو عنصر 

محوری »تجارت« و »تراضی« وجود داشته باشد، قاعده اکل مال به باطل جریان ندارد؛ اما اگر تجارت باشد و رضایت نباشد )مثل‌اینکه 

بخواهند مال کسی را به‌اجبار از او بخرند، در اینجا با اینکه در مقابل مال پول داده می‌شود، اما این تجارت بدون رضایت است( یا اگر 

پرواضح   .)1388/08/13 جوادی‌آملی،  فقه  خارج  )درس  است  باطل  به  مال  اکل  مصداق  قمار(  )مانند  نباشد  تجارت  و  باشد  رضایت 

کل مال به باطل دانست )طوسی،  است مواردی را که نه تجارت است و نه رضایت )مانند سرقت و غصب(، به‌طریق‌اولی می‌توان مصداق أ

1413ق، ج2، ص 138(.

ازآنجاکه مطابق با ماده 190 قانون مدنی »رضای طرفین« یکی از شروط صحت1 معامله است، به نظر می‌رسد می‌توان آن را توسعه داد 

و برای مصداق أکل مال به باطل نبودن، وجود تمامی شروط صحت معامله را ضروری دانست؛ همان‌طورکه برخی از فقها افزون‌بر شمول آیه 

نسبت به اسباب ملکیت، آن را شامل شروط عوضین نیز دانسته و معتقدند در معامله‌ای که مبیع آن مالیت نداشته باشد، قاعده حرمت أکل مال 

به باطل جاری خواهد بود )مکارم‌شیرازی، 1426ق، ص137(. علامه حلی در همین زمینه می‌نویسد:

یشــترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقلاء شــائعة فی نظر الشرع، فإن ما لامنفعة فیه لایعد مالا، فکان أخذ المال 
فی مقابلته قریبا من أکل المال بالباطل )1419ق، ج2، ص465(.

فخر المحققین نیز می‌نویسد:

ما لامنفعة فیه أصلا لایجوز العقد علیه لانّ ذلک یکون من أکل المال بالباطل )1387ق، ج1، ص401(.

شهید اول )1417ق، ج3، ص198(، محقق کرکی )1414ق، ج4، ص96( و شیخ انصاری )1419ق، ج4، ص183( نیز در بحث شروط 
عوضین به این قاعده استدلال کرده‌اند.2

1. بحث از اینکه عنصر »رضایت« شرط صحت معامله است )آن‌گونه‌که در ماده 190 قانون مدنی آمده است( یا شرط نفوذ آن، در این مجال نمی‌گنجد.
2. البته در مقابل، برخی همچون محقق خویی برآن هستند آیه شریفه ارتباطی با بیان شروط عوضین ندارد )خویی، 1377، ج1، ص314(.
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4. شمول پذیری قاعده نسبت به »رمزارزها«
 با توجه به 

ً
، مراد از أکل به باطل، هرگونه تصرف ناروا در مال دیگری است؛ ثانیا

ً
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان به‌طور خلاصه گفت: اولا

گستردگی مفهوم باطل، مصادیق آن منحصر در موارد خاصی نبوده و با دگرگونی شرایط، زمان و مکان و... امکان دارد شکل‌های دیگری از 

 یکی از مهم‌ترین موارد جریان یافتن قاعده در بیع، نسبت به شروط عوضین مطرح 
ً
باطل رخ نماید و مصادیق روشن دیگری پیدا شود؛ ثالثا

می‌شود؛ بدین‌معناکه با وجود تخلف شرطی از این شروط )همچون مالیت(، معامله با مشکل مواجه بوده و تصرف در بهایی که در ازای مبیع 

گرفته می‌شود مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.

با تحفظ بر این نکات، به بررسی جریان یافتن قاعده در معاملات یکی از پدیده‌های نوظهور و مورد اقبال دولت‌ها و مردم در جهان امروز 

 اگر بتوان اثبات کرد )حتی برفرض حصول شروط صحت عقد و متعاقدین( شروط عوضین در معامله 
ً
یعنی »رمزارزها« پرداخته می‌شود. طبیعتا

ارزهای یادشده با مشکل روبه‌روست، معاملات موصوف مصداق عنوان »باطل« به‌حساب آمده و قاعده حرمت اکل مال به باطل جریان پیدا 

خواهد کرد.

4-1. بررسی شروط عوضین در معاملات رمزارزها

شیخ انصاری در کتاب مکاسب »مال بودن«، »طِلق بودن«، »قدرت داشتن بر تسلیم« و »معلوم بودن« را به‌عنوان شروط عوضین برشمرده 

است )1419ق، ج4، ص7 به بعد(. برخی از فقها »عین بودن« را نیز به عنوان یکی از شروط عوض و معوض مطرح کرده‌اند )وحیدبهبهانی، 

آیا این شروط در خریدوفروش رمزارزها رعایت شده است یا خیر؟ در ادامه به  1310ق، ص31(.1 پرسشی که مطرح می‌شود آن است که 

بررسی وجود شروط عوضین در معاملات رمزارزها پرداخته می‌شود.

4-1-1. مال بودن

همان‌طورکه گفته شد، »مال« چیزی است که دارای ارزش مبادلی باشد و طبیعی است که چنین ارزشی از تمایل و رغبت مردم یا دست‌کم 

برخی از آنان به آن چیز نشئت می‌گیرد؛ هرچند که تحقق رغبت نیز خود از عواملی همچون منفعت داشتن و در دسترس همگان نبودن ناشی 

می‌شود. با حفظ این نکته، باید دانست که امروزه تمایل و رغبت جمع زیادی از عقلا به پدیده نوظهور رمزارزها انکارناپذیر است. میلیون‌ها 

نفر از مردم جهان چه با استخراج و چه با معامله به دنبال دریافت رمزارز هستند. نمودار زیر ارزش کل بازار2 رمزارزها را با بیش از 123 میلیارد 

دلار و حجم معاملات 24 ساعته3 آن را با 2.68 تریلیون دلار در بازه زمانی آوریل 2024 تا آوریل 2025 نشان می‌دهد.

1. نکته قابل‌توجه آن اســت که شــیخ انصاری در مکاسب، شــرط عین بودن را نه به عنوان شــرطی برای »عوضین«، بلکه صرفاً به عنوان شرطی برای »معوّض« مطرح می‌نماید 
)انصاری، 1419ق، ج3، ص7(.

2. Market Capitalization.
3. Volume (24h).
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نمودار 1. ارزش بازار و حجم معاملات روزانه رمزارزها1

روشن است که هرچقدر ارزش کل بازار و همچنین حجم معاملات روزانه بیشتر باشد، نشانگر آن است که خریدوفروش در آن بازار 

محبوبیت و اقبال بیشتری در میان سرمایه‌گذاران دارد. براساس‌این بدون هیچ شکی تسابق دست‌کم بخشی از مردم نسبت به دریافت رمزارز 

ثابت است و درنتیجه، آن را می‌توان یکی از مصادیق بارز مال به شمار آورد. برخی از مهم‌ترین منافعی که ارزهای رمزنگاری‌شده دارد و موجب 

شده تا تمایل مردم به سمت آنها صورت بگیرد عبارت است از:

الف( هزینه عملیاتی پایین: یکی از معایب نظام‌های متعارف پرداخت در سطح بین‌المللی، هزینه‌های بالای معاملاتی است که توسط 

نهادهای واسط دریافت می‌شود؛ اما در نظام نوین پرداخت مبتنی بر رمزارزها، به دلیل حذف نهادهای واسط، هزینه‌های معاملاتی به میزان 

چشمگیری کاهش یافته‌ است و کاربران می‌توانند بدون نیاز به پرداخت کارمزدهای سنگین، وجوه خود را انتقال دهند.

ب( سرعت بالا در انتقالات بین‌المللی و فرامرزی: انتقالات در این سیستم به‌صورت فردبه‌فرد صورت می‌پذیرد و به‌طور میانگین در کمتر 

از 10 دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. در صورت نیاز به سرعت بالاتر، هر فرد می‌تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش 

خود سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد. این در حالی است ‌که در سیستم‌های سنتی، به دلیل وجود واسطه‌های مالی متعدد، انتقال وجه 

 زمان بیشتری طول می‌کشد.
ً
معمولا

ج( ناتوانی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی، به مصادره دارایی‌های 

اشخاص حقیقی و حقوقی روی می‌آورند. افزون‌براین، هنگام بروز خصومت‌های بین‌المللی )از جمله تنش‌های دیرینه میان جمهوری اسلامی 

ایران و ایالات متحده آمریکا(، بلوکه کردن اموال به رویه‌ای متعارف تبدیل می‌شود. این در حالی است که در جهان رمزارزها، قواعد بازی به‌کلی 
 امن این فناوری، به شدت کاهش می یابد.2

ً
متفاوت است و این‌گونه مخاطرات امنیتی به‌ دلیل ماهیت غیرمتمرکز و طراحی نسبتا

د( امکان رهگیری و شفافیت:3 به‌ دلیل استفاده از بستر بلاک‌چین،4 تمامی مبادلات در شبکه رمزارزها قابل رصد و رهگیری هستند. این 

ویژگی از جمله مزایای مهم این فناوری محسوب می‌شود که در آن، اگرچه هویت واقعی فرستنده و گیرنده پنهان و با یک آدرس رمزنگاری‌شده 

جایگزین شده است، اما می‌توان مسیر حرکت هر واحد از یک رمزارز )مانند بیت‌کوین( را از مبدأ تا مقصد به طور کامل دنبال کرد.

1. https://coinmarketcap.com/charts.

2. البته این مورد می‌تواند از منظر دیگر، به‌عنوان یک چالش حاکمیتی محسوب شود. برای‌مثال، دولت از باز پس گرفتن اموال از غاصبان و متخلفان ناتوان خواهد بود.
3. Transparency.
4. Blockchain.
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به اجماع برسند که پروتکل موجود را  از اعضای شبکه  اگر بخشی  در شبکه‌های رمزارزی،  ارتقای پروتکل:  و  هـ( امکان انشعاب1 

ارتقا دهند )برای مثال، اندازه بلوک را افزایش دهند(، می‌توانند تغییرات مدنظر را اعمال کرده و از شبکه اصلی جدا شوند. این فرآیند 

ین  ین‌کش2 به عنوان یک شاخه ارتقایافته از بیت‌کو منجر به ایجاد یک ارز جدید از نقطه انشعاب به بعد می‌شود؛ همان‌طور که بیت‌کو

ایجاد شد.

قرار  تهدید جعل  فیزیکی خود همواره در معرض  و  به دلیل ماهیت متمرکز  فیات3 )رایج(  و( غیرقابل‌جعل بودن رمزارزها: پول‌های 

به‌  دارند که این امر موجب اختلال در نظام‌های مالی، ایجاد تورم و تحمیل هزینه‌های سنگین برای مقابله می‌شود. در مقابل، رمزارزها 

دارایی‌های  برای  ساختاری  نسبی  برتری  یک  امنیت،  از  سطح  این  هستند.  غیرقابل‌جعل  رمزنگاری،  بر  مبتنی  و  دیجیتالی  ماهیت  دلیل 

است. آورده  فراهم  دیجیتال 

ز( مزیت نسبی ایران در استخراج رمزارزها: به‌ دلیل برخورداری از انرژی ارزان‌قیمت نسبت به سایر کشورها، استخراج بیت‌کوین و سایر 

رمزارزهای قابل‌استخراج در ایران از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است. این فعالیت می‌تواند سودآوری قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران به 

همراه داشته باشد و به عنوان شکلی از صادرات غیرمستقیم انرژی محسوب گردد.

افزون ‌بر مزایای پیشین، بهره‌گیری از رمزارزها می‌تواند منافع راهبردی دیگری نیز به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشد که از 

مهمترین آنها می‌توان به کاهش اثرپذیری از تحریم‌های مالی ایالات متحده، تسهیل ورود کسب‌وکارهای ایرانی به عرصه بین‌الملل، تقویت و 
تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.4

4-1-2. مملوک بودن

 مطرح نکرده و ذیل 
ً
بسیاری از فقها مملوکیت را یکی از شروط عوضین می‌دانند. با اینکه شیخ انصاری بحث از ملکیت عوضین را مستقلا

بحث از مالیت از آن سخن گفته است )انصاری، 1419ق، ج4، ص11(،5 اما محقق حلی در قالب شرطی جداگانه تصریح می‌کند که مبیع 

باید مملوک باشد )1408ق، ج2، ص10(. صاحب جواهر ضمن شرح این مطلب از شرائع، اشتراط مملوکیت مبیع را امری اجماعی می‌داند 

)نجفی، 1362، ج22، ص343(. برخی افزون‌بر مبیع، مملوکیت را در ثمن نیز شرط می‌دانند. شیخ انصاری می‌نویسد:

احترزوا باعتبار الملکیّة فی العوضین من بیع ما یَشــترک فیه الناس: کالماء و الکلأ و الســموک و الوحوش قبل اصطیادها؛ لِکون هذه 
کلّها غیر مملوکة بالفعل )1419ق، ج4، ص11(.

پرسشی که مطرح می‌شود آن است که منظور از اشتراط ملکیت عوضین چیست؟ در این زمینه دو احتمال وجود دارد:

1. Fork.
گوســت 2017 ایجاد شــد. این رمزارز با افزایش اندازه بلوک‌ها این امکان را فراهم کرد تا  2. بیت‌کوین‌کش )Cash Bitcoin( یک انشــعاب از بیت‌کوین اصلی اســت که در آ

تراکنش‌های بیشتری در معاملات پردازش شوند.
3. Fiat.

4. گفتنی اســت که معاملات رمزارزها در کنار منافعی که دارد، با چالش‌هایی جدی نیز روبه‌روســت؛ مواردی همچون فقدان قوانین و مقررات مشخص، مشخص نبودن هویت 
فرستنده و گیرنده، نوسانات شدید قیمت و بی‌ثباتی، تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط، امکان فرار مالیاتی و پولشویی و بروز مشکلات امنیتی که باید در جای خود 

بدان پرداخته شود )نوری، 1396، ص61 به بعد(.
5. نکته مهم آن است که در برخی از تعاریف ارائه‌شده ازسوی لغویان، مال به »ملک« تفسیر شده است، بدین معنا که از مال، هر چیزى که ملک فعلى انسان باشد، اراده شده 
اســت؛ درحالی‌که ســخن در تفسیر طبیعت مال اســت، نه مثلًا مالِ مضاف به انسان معین همچون »مالِ زید«، این درحالی است که آنچه مضاف است ملک است نه مال؛ 
بنابراین با اینکه برخی قائل به عدم تفاوت میان »مال« و »ملک« هســتند )مصطفوی، 1368، ج11، ص216(، اما به نظر می‌رســد تفسیر مال به ملک خالی از تسامح نباشد. 

به‌دیگرسخن، نسبت مال و ملک از نسبت‌هاى چهارگانه منطقى، عموم و خصوص من‌وجه است )آخوندخراسانی، 1406ق، ص3؛ خویی، 1377، ج2، ص4(.
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الف( احتمال نخست: مقصود آن است که هر یک از بایع و مشتری باید به ترتیب مالک مبیع و ثمن بوده یا از مالک آنها اذن داشته باشند 

بیان شروط  به طرفین معامله برمی‌گردد؛ همچنان که محقق حلی در  این شرط  این معنی مدنظر باشد،  اگر  وگرنه معامله فضولی می‌شود. 

متعاقدین درباره بایع می‌گوید:

... أن یکون البائع مالکاً، أو ممن له أن یبیع عن المالک )1408ق، ج2، ص8(.

فروش  به  اقدام  شخصی  اگر  به‌عنوان‌مثال،  زیرا  روبه‏روست،  مشکل  با  رمزارزها  معاملات  گفت  نمی‌توان  است  واضح  اساس،  این  بر 

بیت‌کوین می‌کند، درواقع یا کوین یادشده را از فرد دیگری خریداری کرده که در این صورت مالک بودن او روشن است، یا آنکه خود اقدام 

به استخراج آن نموده است که در این صورت نیز به نظر می‌رسد مالک بودن فرد استخراج‌کننده ثابت باشد؛ زیرا حتی اگر قائل به پذیرش 

اعتبار عقود نامعین در شریعت نباشیم و از طرفی، صلح را تنها در مواقع وجود تنازع جاری دانسته و در اینجا ناکارآمد بدانیم، به نظر می‌رسد 

نزدیک‌ترین عقدی که فرایند ماینینگ می‌تواند با آن انطباق داشته باشد جعاله عام است )محمدی و همکاران، 1401، ص73 به بعد(؛ بر همین 

 مالک آن دانست.
ً
اساس، می‌توان استخراج‌کننده رمزارز را شرعا

ب( احتمال دوم: مقصود آن است که هریک از ثمن و مثمن بالفعل مملوک کسی باشند -که حق نیز همین است و کلام فوق از شیخ 

انصاری نیز مؤید همین برداشت است- در این صورت، این شرط به عوضین برمی‌گردد؛ همچنان که محقق حلی در بیان یکی از شروط 

مبیع می‌گوید:

... أن یکون ]المبیع[ مملوکاً؛ فلایصح بیع الحر )1408ق، ج2، ص10(.

قابلیت   
ً
بیع مواردی همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح‌العنوة -که اساسا این شرط،  بر اساس 

ک ندارند و به‌تبع نمی‌توانند به ملک کسی دربیایند- صحیح نخواهد بود. اگر از اشتراط ملکیت عوضین معنای دوم مدنظر باشد، در این 
ّ
تمل

صورت نیز اشکالی متوجه معاملات رمزارزها نخواهد بود؛ زیرا همانطور که گفته شد، رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج‌کننده آن است 

یا کسی که رمزارز را از استخراج‌کننده آن خریده است، بنابراین نمی‌توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا مصداقی از مباحات دانست. 

ک به دلیل وجود مانع تکوینی باشد -بسان خورشید و 
ّ
ک بودن این ارزها نیز باید توجه داشت چنانچه عدم امکان تمل

ّ
در مورد غیرقابل تمل

م آن‌ها وجود 
ّ
نسیم که صرف‌نظر از قابل اختصاص نبودن )کاتوزیان، 1400، ص9؛ مطهری، 1402، ص61 و 62(، قدرت بر تسلیم و تسل

ک داشته و می‌توان آنها را به عنوان دارایی در اختیار گرفت؛ مگر آنکه ادعا و اثبات شود که 
ّ
ندارد- باید گفت: رمزارزها به وضوح قابلیت تمل

ک بودن ناشی از وجود منع شرعی است، یعنی نهی شرعی متوجه این ارزها شده و آن‌ها را همچون خوک، شراب و زمین‌های 
ّ
غیرقابل‌تمل

ک نموده است.است.
ّ
مفتوح‌العنوة غیرقابل‌تمل

4-1-3. طِلق بودن

طِلق بودن مِلک به معنای آن است که مالک بر آن سلطنت تامّ داشته، به‌گونه‌ای که بتواند هرگونه تصرفی را در ملک خود به عمل آورد. به 

دیگر بیان، طلقیّت عوضین بدان معناست که مانعی از بیع وجود نداشته باشد و بایع در فروش ملک خود و خریدار نیز در پرداخت بهای 

آن آزاد باشند؛ برخلاف جایی که حقی به ملکی تعلق گرفته باشد که از خریدوفروش آن منع کند؛ به‌عنوان‌مثال، مال وقفی یا رهنی قابلیت 

خریدوفروش ندارد، زیرا به ترتیب حق واقف و مرتهن بدان تعلق گرفته و این حق مانع می‌شود که موقوف‌علیه یا راهن بتوانند اقدام به فروش 

ملک کنند )انصاری، 1419ق، ج4، ص30(.
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باید توجه داشت رعایت چنین شرطی در هر معامله‌ای ضرورت دارد و واضح است که در هر عقدی باید مقتضی موجود بوده و مانع نیز 

مفقود باشد؛ بنابراین وجود شرط طلق بودن ازاین‌جهت نکته خاصی نداشته و در معاملات رمزارزها نیز بسان سایر چیزهایی که قرار است 

خریدوفروش شوند لازم‌الرعایة است.

4-1-4. قدرت داشتن بر تسلیم

یکی دیگر از شروط عوضین »قدرت داشتن بر تسلیم« است )انصاری، 1419ق، ج4، ص175(؛ زیرا تسلیم مقدمه تصرفی است که بیع 

زمینه‌ساز آن است؛ ازاین‌روی، عقد بیع بایع را ملزم به تسلیم مبیع و مشتری را ملزم به تسلیم ثمن می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر بایع نتواند مبیع 

را تحویل دهد، درواقع، مشتری ثمن را بدون آنکه چیزی در مقابل آن به دست آورد به بایع تسلیم کرده است و چنین معامله‌ای باطل است. 

م باشد.«
ّ
ماده 348 قانون مدنی چنین است: »بیع چیزی که... بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسل

در معاملات رمزارزها -بر خلاف معاملات سنتی که تسلیم در آن به معنای انتقال فیزیکی مال است- تسلیم به معنای انتقال کنترل دارایی 

دیجیتال است که به سه روش اصلی انجام می‌شود:

الف( در معاملات شخص به شخص:1 فروشنده با ارسال تراکنش به بلاک‌چین، مالکیت را منتقل می‌کند. خریدار نیز با مشاهده تأیید 

تراکنش در اکسپلورر بلاک‌چین )مثل Etherscan( از دریافت دارایی مطمئن می‌شود.

ب( در صرافی‌های متمرکز: دارایی به صورت خودکار از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار در پلتفرم منتقل می‌شود. سیستم صرافی 

 انجام شود. پرواضح است این اطمینان خاطر زمانی وجود خواهد داشت که طرفین معامله، ضمن فعال‌سازی 
ً
تضمین می‌کند تسلیم حتما

احراز هویت دو مرحله‌ای، برای نقل و انتقال دارایی از صرافی‌های معتبر در این زمینه استفاده کرده باشند.

ج( در قراردادهای هوشمند: دارایی در این قرارداد قفل می‌شود و پس از تحقق شرایط، خودکار به خریدار منتقل می‌گردد. 

این نکته نیز قابل‌ذکر است که نه فیزیکی بودن عوضین ازجمله شروط صحت بیع است و نه فیزیکی بودن اقباض و قبض آن؛ چه، تسلیم 

م هر چیزی به‌حسب خود آن چیز است.
ّ
و تسل

4-1-5. معلوم بودن

از منظر فقه »معلوم بودن ثمن و مثمن« یکی از شروط عوضین برای صحت بیع به شمار می‌رود )حلی )محقق(، 1408ق؛ ج2، ص11( که 

بر اعتبار آن ادعای عدم‌الخلاف بلکه اجماع شده است )انصاری، 1419ق، ج4، ص206 و 210( و ازآنجاکه اگر دست‌کم یکی از عوضین 

مجهول باشد، ممکن است در مقابل بهای پرداخت‌شده عوض متناسب از نظر ارزش اقتصادی قرار نگیرد، ازاین‌رو، معامله باطل خواهد بود.

در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می‌توان به شکل لحظه‌ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید 

 چه مقدار بیت‌کوین در مقابل چه مقدار پول یا 
ً
یا فروش مقدار معلوم و معینی از رمزارزها نمود. باید توجه داشت علم اجمالی به اینکه مثلا

کالا قرار می‌گیرد، در این زمینه کافی است. در بسیاری از معاملاتی که افراد انجام می‌دهند، اشراف کاملی بر چگونگی عملکرد مورد معامله 

ندارند، بلکه اغلب کارکرد نهایی و به‌نوعی برایند آن را در نظر دارند؛ چنانکه در پول‌های کنونی نیز برای بسیاری از افراد چگونگی تصفیه وجوه 

در انتقال اینترنتی بی‌اهمیت است و همین که بدانند پول انتقال خواهد یافت و این انتقال موردحمایت و شفاف است، برایشان کفایت می‌کند؛ 

 نمی‌دانند متعلق به کدام شرکت است و آن شرکت از نظر دولتی 
ً
همچنان‎که در بازار سرمایه نیز گاه افراد اقدام به خرید سهمی می‌کنند که اساسا

1. Peer-to-peer.
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، این ارزها به چه اندازه 
ً
بودن یا نبودن، زیان‌ده بودن یا نبودن و... در چه وضعیتی قرار دارد. بر‌اساس‌این، مهم در انتقال رمزارزها آن است که اولا

، در صورت نقل‌وانتقال، این فرایند موردحمایت، قطعی و شفاف 
ً
ارزش خرید دارند )که به‌صورت برخط و لحظه‌ای قابل‌مشاهده است( و ثانیا

م و مورد تأیید است و اطلاع از این نکته که شبکه 
ّ
است که به دلیل سازوکار اجماع -که در شبکه بلاک‌چین تعبیه شده است- این موضوع مسل

بلاک‌چین چگونه کار می‌کند، فاقد اهمیت است )مددی، 1400، ص318؛ درس خارج فقه عباسی‌خراسانی، 1400/3/30(.

نشان  زیر  آنها اطلاعات کسب ‌کند. تصویر  ارزشمندی  و  در مورد ماهیت رمزارزها  از خرید می‌تواند  پیش  بنابراین، خریدار رمزارزها 

می‌دهد که خریدار می‌داند چه چیزی را با چه اوصافی و در چه قیمتی می‌خرد و به نظر می‌رسد همین مقدار از علم ازاین‌جهت برای صحت 

معامله وی کفایت می‌کند.

تصویر 1. مشخصات رمزارز مورد معامله1

با  در سندی  را  آن  تجاری  و  مالی  تکنیکال،  فنی،  تمام جزئیات   
ً
دارد، معمولا را  رمزارز جدیدی  توسعه  وقتی شرکتی قصد  افزون‌برین، 

2 توضیح می‌دهد. هدف از انتشار این سند، جذب سرمایه‌گذاران و ترغیب آنها به خرید این ارز است. ماهیت رقابتی 
 White Paper عنوان

بازار رمزارزها، عرضه‌کنندگان را ناگزیر می‌کند که White Paper را جامع و گویا ارائه دهند. گاه این مستندات به تأیید مشاوران و ناظران 

 به »زیرساخت فنی و 
ً
صاحب وجاهت فنی و تجاری نیز می‌رسد تا میزان اعتمادپذیری آن برای مخاطبان افزایش یابد. در سند یادشده معمولا

پیش‌زمینه‌های رمزارز«، »مزیت‌های رمزارز نسبت به دیگر رمزارزهای ارائه‌شده« و »راه‌حل ارائه‌شده در محصول و مشکلی که این رمزارز در 

 باید شامل 
ً
 بیش از 2500 کلمه است که لزوما

ً
مقام برطرف کردن آن برخواهد آمد« اشاره می‌شود. White Paper متن تخصصی و عمدتا

جزئیات فنی محصول و ارائه محتوای کافی برای اشراف خریدار باشد )سلطانی‌فرد، 1403، ص860 به بعد(.

4-1-6. عین بودن

همانطور که گفته شد برخی از فقها »عین بودن« را به عنوان یکی از شروط عوضین مطرح کرده‌اند )وحیدبهبهانی، 1310ق، 31(. مقصود از 

عینیت آن است که عوضین )مانند طلا، زمین و اسکناس( باید وجود مادی و محسوس داشته و به صورت عین متجسم )دارای ابعاد سه‌گانه( در 

عالم خارج تحقق یافته باشد. با صرف‌نظر از اختلاف‌نظر فقها در این زمینه و با فرض معتبر بودن این شرط برای عوضین، به‌نظر می‌رسد از این 

جهت نیز اشکالی به معاملات رمزارزها وارد نمی‌شود؛ چه، برخلاف نظر برخی که رمزارزها را عین نمی‌دانند )مدرسی‌طباطبایی‌یزدی، ۱۴۰۱، 

ص ۱۰۸(، باید گفت رمزارزها گرچه فاقد وجود مادی و فیزیکی هستند، اما با توجه به اینکه عینیت مستلزم مادی بودن نیست و هر موجود 

مستقل و مشخصی می‌تواند عین محسوب شود، به عنوان عین دیجیتال قابل پذیرش‏اند. این موضوع از چند جهت قابل‌اثبات است: نخست 

1. Nobitex.ir.
2. گاهی از »سپیدنامه« به‌عنوان معادل فارسی این ترکیب استفاده می‌شود.
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 قابل شناسایی و 
ً
آنکه رمزارزها در فضای دیجیتال به‌صورت مستقل و با هویت مشخص وجود دارند؛ برای مثال، هر واحد بیت‌کوین کاملا

تفکیک از دیگر واحدهاست. دوم اینکه این دارایی‌های دیجیتال، همانند اموال فیزیکی، قابلیت مبادله و انتقال مالکیت را دارا هستند. بنابراین، 

رمزارزها هرچند فیزیکی نیستند، اما عین دیجیتال محسوب می‌شوند؛ زیرا در بستر بلاک‌چین وجود خارجی دارند و همان‌طور که عین بودن 

هر چیزی به حسب ذات خودش سنجیده می‌شود، رمزارزها نیز با معیارهای عینیت سازگار هستند. 

در جمع‌بندی نهایی، به نظر می‌رسد معاملات رمزارزها را نمی‌توان از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین مصداق قاعده »حرمت 

کل مال به باطل« دانست؛ هرچند در این زمینه چالش‌های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن معاملات یادشده 

وجود دارد که هر یک باید به‌طور تخصصی و جداگانه بررسی شود و واضح است تنها در صورتی خریدوفروش رمزارزها موردی برای جریان 
قاعده موردبحث خواهد بود که وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات محرز شود.1

نتایج و یافته‌ها
1. هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران )اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی( و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با 

رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده »حرمت اکل مال به باطل« و ممنوع است.

2. فقها در بیان فروع فقهی گاه به‌مثابه مستند حکم به قاعده »حرمت اکل مال به باطل« استناد جسته‌اند؛ گاهی از این باب که سبب تصرف 

باطل بوده است )مانند سرقت و قمار(، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است )مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت 

لهو( و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است )مانند مالیت نداشتن عوضین(. اما باید توجه داشت موارد استناد 

به قاعده اختصاصی به موارد گفته‌شده ندارد، بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می‌رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، 

می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه‌ای )Network Marketing( که فرد به 

خاطر کار شخص دیگر )در مقابل هر فروش( پاداش می‌گیرد.

3. بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه‌رو نیست؛ چه، »مالیت« این پدیده نوظهور امروزه 

با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل‌احراز است. در مورد شرط »مملوکیت« نیز باید گفت: رمزارز مالک 

دارد و مالک آن یا استخراج‌کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج‌کننده آن خریده است، بنابراین نمی‌توان ارز یادشده را همچون 

ک ندارند- دانست. ازدیگرسو، واضح است 
ّ
 قابلیت تمل

ً
ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح‌العنوة -که اساسا

که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط »طلقیت« نیز در این 

بازار لازم‌الرعایة است. شرط »مقدورالتسلیم بودن« نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می‌شود. این انتقال 

به روش‌های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی‌های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می‌پذیرد. با 

م مرتفع می‌گردد. 
ّ
بهره‌گیری از زیرساخت‌های مطمئن )همچون صرافی‌های معتبر(، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسل

در مورد »معلوم بودن« نیز می‌توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می‌توان به شکل لحظه‌ای آنها را رصد 

کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط »عین بودن« 

در معاملات، رمزارزها را می‌توان به عنوان »عین دیجیتال« پذیرفت. این دارایی‌ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک‌چین هویتی 

1. شـاید ازایـن‌رو، برخـی برآن‌انـد یکی از شـروط عوضین »حلّیّت« اسـت )مدرسـی، 1385، ص123(؛ به‌عنوان‌مثال »مشـروبات الکلی« با اینکه ممکن اسـت شـروط ذکرشـده 
)مالیـت، ملکیـت، طلقیـت، مقدورالتسـلیم بـودن و معلـوم بـودن( را داشـته باشـد، اما چون در شـریعت از آن نهی شـده و از مصادیق مال حلال به‌شـمار نمی‌آیـد، نمی‌تواند 

مـورد معامله قـرار گیرد.
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مستقل، مشخص و قابل‌شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم 

 سازگار است.
ً
بر فضای دیجیتال کاملا

بنابراین، به نظر می‌رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی‌توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده »حرمت کل مال به 

باطل« دانست. با این حال، در این زمینه چالش‌های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد 

که هر یک باید به‌طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این 

معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.
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